
 کردگار هفت افلاکبه نام 

                                    1محمد حسن روستایی – کوهی منفرد -2  کوه نشین -1 :گراش

 که در ناحیه قرارداردگراش، یک نقطه شهری به عنوان مرکز شهرستان گراش در استان فارس » : چکیده 

ته پژوهشگران نام این شهر را برگرفبرخی از  (1395صلاحی،با تصرف « ) گرم و خشک بیابانی واقع شده است.

ختلف و م( می دانند که معانی  1395، صلاحی« ) geráگِرا » و « gabrášگَبراش » ، « gerešaه گِرَشَ» از خاک 

 . است« گراش » عانی مختلف واژه ارتباط میان م ، یافتنهدف از این مقاله  گیرد وای را در برمیپراکنده

گاه و نظر دیداز « گراش » واژه  یانبه بابتدا  شکل گرفته است. و میدانی ایکتابخانه به صورت تحقیقاین 

 ی واژهو ارتباط میان معان شناسی ریشه یدگاهِاین واژه از دبررسی  بهو آن گاه است پژوهشگران پرداخته شده 

   پردازیم.است؛می« ی منفردکوه» یا«  کوه نشین» که گراش در معنی ، تا رسیدن به نتیجه برگزیده نویسنده

 گَر ،ئیرگَ، گبر، ه، گِرِشَ( شیگرگراش ) لید واژه: ک
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روستاهایی با کمی تفاوت مختلف ایران نیز نواحی  ین نام نیست؛ بلکه دره اتنها شهر ب ؛گراش استان فارس

 :ین نام وجود دارد، از جملهه اب

واقع در  استان هرمزگان در شهرستان بندر لنگه بخش شیبکوه روستای کوچکی از توابع بوجراش»  

 (1384بختیاری، )  « .استواقع شده نخل خلفان روستای غربکیلومتری  9در  روستا این. ایران جنوب

واقع در  استان هرمزگان در شهرستان بندر لنگه بخش شیبکوه روستای کوچکی از توابع گریشه»  

است. این روستا واقع شده ( مرباخ) مرباغ کیلومتری جنوب روستای 4در  روستا است. این ایران جنوب

 (1384بختیاری،)  «.شود)قریشه( نیز نامیده می

استان  در شهرستان سراوان پشتبخش بم دهستان کشتگان ه، درریشَگِ »امبه ن وستاییر هم چنینو  

هزار نفر نیست  دو الی سهبیش از از روستاهای مذکور، جمعیت هر کدام « .است ایران سیستان و بلوچستان

 .دامداری و کشاورزی است هاو شغل اکثر آن

را به » گراش» چرا در متون کهن چیست؟« گراش»که ریشه واژه ، آن است شایسته بررسی استآن چه 

و در منابع بعدی به  اند؟ثبت کردهاست، « گریش » که عربی شده واژه وصاف الحضره (« ) جریس » صورت 

 درآمده است؟« گراش » فردوس المرشدیه ( و امروزه به صورت « ) گریش » صورت 

 از جمله؛ اند،نمودهنظرات مختلفی مطرح  واژه گراش درباره ریشهمحققان، 

در اسامی « ریز»و « راز»مانند « راش»به معنی خوب و  «گِ»داند.می« خوب جایِ»را به معنی « گراش» 

 (1382، بهشتی دستغیب «)[ ] نی ریز، کاه ریز ، مه ریزو  است ی مکاننشانه شیراز برخی شهرها چون

گریش، جریش، گراش و جراش در حقیقت حالت تطور » است.  «گِرِشَ » ای برگرفته از خاک واژه ،گراش

های در گویش محلی گراش، گرشه به نوعی از سنگ»  ( و1375 ،( است ) رحمانیgeresha) یافته گِرشَه 

ای سبز و قرمز هستند، کمابیش در ارتفاعات که به رنگشود و این نوع رسوبات رسوبی آهکی ) مارن ( گفته می

، خورد. ) صلاحی( به چشم می kalátاطراف کلات گراش و هم چنین در مرکز شهر گراش به خصوص کلات ) 

            « است این آبادی گبراش بوده ، نامای اعتقاد دارندعده» ند و اهمردمان این سرزمین گبرنشین بود (1395

 ند.اهگذرانددهخدا ( روزگار می« ) پراکنده و پریشان » و مردم به صورت ( 1395، صلاحی) 

به خاطر تابش مستقیم  ؛ور بودن استگِرا؛ در گویش محلی گراش به معنی روشنایی و شعله» که دیگر این 

( به معنی رو به آفتاب و bela:le:zبِلَئلِئز ( ... به دو محله برق روز )  kalátخورشید به کوه مرکز گراش کلات ) 

  .شودتقسیم می (1395 ،صلاحی« ) به معنی بدون سایه  ( náságدیگری ناساگ ) 
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توضیحی  لیودانند، پسوند مکان می« راش » و « گِ » گراش را برگرفته از  ند؛اهبیان داشت چه محققانآن  

 «خوب  »معنی تعیین ؟ و استای از چه ریشه« گِ » درباره بخش نخستین داده نشده است؛ که واژه یا تکواژ 

 ؟استهاز کجا به دست آمد «گِ » برای 

» باستانی  از ریشه «گِ یا گَ » توان گفت میآن است که  ،رسددرباره بخش نخستین آنچه به ذهن می 

 ،ش؛ که در گویش گرااست  (1342مقدم، ) «گَم : آمدن »  (1342مقدم، )  «به دست آوردن، چیره شدن   :گَی

گه اطش» ،«: شادی آفرین šâdgaشادگَه »  یا «: قوزک پا  gázake گازَکِ « » وصله :   gaگَ » واژهایی چون 

 :šâtgah  گَم و گَردِ » لاحات و ترکیباتی چون طو حتی اص«: محل شاط یا موم عسل  gam o garde م : گا

یرگی چ » معنی مجازی است و « : قدممگَ  ،گَ یا گِ» توان نتیجه گرفت که معنی میلذا   شود؛میدیده« و گردن 

 است.ضعیف « گراش » معانی درباره معنی واژه این  به نظر نگارنده، که است « و دلاوری

رود، نیایش، د، سنگینی gar گَر :» »  ین را از ریشهتنخسبخش توانیم، بنگریم، میخوشبینانه اما اگر 

؛ اردکاربرد چندانی ند« راش » بدانیم که در این صورت پسوند  ( 6913بهرامی، « ) بزرگداشت ، زمزمه کردن 

 .به نظر برسد« جایگاه ستایش و خوب » بگیریم تا معنی « گر+ راش » مگر آن که واژه را تغییر یافته 

                 به دو بخشگیریم و آن را ر میظای اشتقاقی در نواژهرا « گراش » طلب، واژه شدن م تربرای روشن

 ) واژه + پسوند ( تقسیم می کنیم:

I.  یش» پسوندِ بررسی: iš : » 

 جست ونظر ریشه شناسی  پسوند را از در عوض وبگیریم « ) پسوند مکان(  / یش گَر + اش»  بهتر است،

معنی شویم که متوجه میدر نظر بگیریم؛ ( 1392ابوالقاسمی، )  « ساز  اسمپسوند =  ši » چرا که اگر  جو کنیم،

 به وضوح دریافت می شود.« و مکانجایگاه » 

پرِیش » ، « = بَرَ ) ن ( + یش = جایگاه بارشšbaraniبَرَنیش »  کهن های واژهمکان را در  2پسونداین  

periš توان دید.می « گریش » کهن و حتی واژه « : جایگاه بارش یکباره باران 

: šhadi، : نشستن had -رود. مثال از اوستایی:  این پسوند برای ساختن اسم به کار می» بنابراین،

نیز در حالت مفرد و گاهی « : کوه  ši-gair»  ، پس؛ که معنای مفرد دارد(1392) ابوالقاسمی،  «نشستنگاه، کاخ

 مثال زد. 3«گَلَئو » توان که در گویش گراش نیز می (1392) ابوالقاسمی، «  õay-gar»  آید.با پسوند جمع می

                                                           
 ث معنایی آن، مورد نظر است.دانند ولی در این جا بحهر چند این پسوند را اسم مصدر می 2

ته استادم آقای حاج احمد نوروزی از زبان چوپان همان منطقه، غار بوده و بنا به گف« katšeاِشکَت » ای در کوه سیاه که دارای چندین نام منطقه 3

متاسفانه وده است، ولی ب،این آثار در یک مکان و قبل از ورودی به تنگه سنگچین هایی از یک خرابه نیزبوده که نشان دهنده، دهی قدیمی بوده است

 تمام آن آثار در دوره کنونی از بین رفته است.

 می دانند.« دین گالَ یا دهانه : چن :gâlauگالَئو : » برخی این واژه را تغییر یافته 



کاو »  توان دید و یا، میشده است که در واژه گراش؛ تغییر یافته گریش« الف » گاه این پسوند تبدیل به 

 مل است.تأقابل  «بنه بَهاش = کاو + بَه ) بنه ( + اش = جایگاه انباشته از 

 4اشتقاقی باشد.پس، بعید نیست که این واژه 

II.  بخش نخستین واژه گراش:بررسی 

 .در ابتدای مقاله بحث شد و به نظر چندان قابل پذیرش نیستکه « گِ یا گَ » الف( 

 «:یا گَور  گبر» ب(

 آثار تاریخی دانند؛ با توجه بهمی« گبرآشیان » یا ( 1395صلاحی، « ) گبراش » گاه، گراش را برگرفته از 

 5جایگاه قوم گبر یا گَور. :توان گفت، چرا که میپذیرفته است « = گبر + اش گبراش» پسوندو 

 می دهندنامی است که مسلمانان به پیروان دین زرتشت در ایران  گبر؛ »  «گَور » یا « گبر » در مورد واژه 

ولی اکنون »  ( 1381آساطوریان، با تصرف ) «کافر، مجوس.  و ظاهرا لقبی است تحقیرآمیز به غیر مسلمان،

 ( 1381آساطوریان، )  « خوانش: گَبْرا یا گَوْرا؛ به معنی مرد gbrʾ 6ی(آرام)  ینظریه غالب این است که از واژه

 گَور اِن» در گراش نیز مثل  .است« عظیم و بزرگ » به معنی  یا گَور در زبان کردی نیز گبردیگر این که و  است

r envga خُدا مالُ گاور اَدِت اُ بِچُ شاوپَرَک » « است : فردی بسیار ثروتمندávr adet o gxodá mál o 

 ávparakšo  čbe باقی است.هنوز  «دهد خدا مال را به گبر و بچه را به خفاش می  

در مورد گراش نیز زندگی پراکنده گبران مورد تایید است، از سخنان گذشتگان گرفته تا آثار تاریخی 

پس به جرئت و حتی در مرکز شهر؛ «  : زیر zër: زئر» و دشت « بالا  bará: بَرا » های گبری در دشت برکه چون،

گال 7بَئرِ » «ُ  e zite xágخاگِ زیتِ » ، « úgalaoگَلَئو » ی به نام هایدر مکان« گبرنشینان » توان گفت می

bär e gál  نداهکردها بوده؛ زندگی میکه جاشهر آن«  = حصار ِ ) بیماری ( گری و لاغری.  

                                                           
ل است، أمتن نکته قابل به حساب می آورند؛ هرچند ای« گِرِشَه » می دانند و ریشه اصلی آن را « گریش »  درا از ریشه اسم جام« گراش » برخی  4

دارد ما را بر آن می« گر  ریوند» و « گَر اوشیدو» و حتی در فارسی امروز در گویش گراش « سه گُری » در « گُری : کوه » هایی چون اما وجود واژه

 که این واژه را اشتقاقی بدانیم.
جریش و دعوتهم بدین الاسلام . اسم صاحب قلعه، صارم بن و امیر محی الدین الاولی، کان من جانب شاه بزرگوار امیرالجیش، بفتح القلعه ال»   5

از شجره نامه .« ) مشهور گشت و جریش از السنه افتاد « جراش » بوده و بعد به علت استعمال به « جریش » خوره مجوسی بوده و نام بلد و مکان 

 [104ص  خطی سید عفیف الدین الموسوی ( ] برگرفته از کتاب سیمای لارستان؛ صادق رحمانی،
ای شاهنشاه ایران آرامی زبان دیوانی و مکاتبه» ها میخی بوده است ولی هرچند خط آنوجود واژهای آرامی از ویژگی دوره هخامنشیان است،  6

به پهلوی خوانده هزوارش؛ کلمات آرامی بود که  نامیدند.میهزوارش ها را در دوره پهلوی این گونه مکاتبات و یا واژه(  1378: تفضلی) « بوده است 

 شد. می

   warwishnikán این کلمه پهلوی »هم چون  هم دیده شده است؛ های پس از ورود اسلام به ایراناین گونه کلمات هزوارش حتی بر روی سکه

هجری  ۶۵به سال  -برخاسته بودای در دارابگرد فارس به نام عبدالله بن زبیر به آن گاه که به خلافت بر روی سکه ؛منان و گروندگانؤبه معنی م

 ( 13۶1: ، محمد معینحاشیه برهان قاطع« ) ضرب شده 
بَئر: قلعه ، بارو که این واژه وارد زبان عربی شده و به صورت کَبَئر سپس کَپَر و در نهایت کَفَر به معنی قلعه » مهرابی فرمودند  ابراهیماستاد   7

 « درآمده است، هم چون کَفَر قاسم : قلعه قاسم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C


به خر و این اوا «= همایون دژ  kalátکلات » ها در اطراف های امروز بعد از اسلام آوردن آناما سکونت گراشی

  ، می باشد.) کاو سیاه و کاو سرخ ( هایکوهپایهدر سازی طور یکجانشینی و خانه

ت گراش : بر وزن و معنی خراش باشد که از خراشیدن اس» نوشته شده که ها در فرهنگآن چه  ،بنابراین

سخنی گزاف  (1361بن حسین خلف تبریزی:  برهان قاطع، محمد« ) و به معنی پریشان و پراکنده هم هست 

 خلاصه کرد.« آبادی های پراکنده  »توان زندگی مردم گذشته را در نیست؛ و می

 چیرگی و دلاوری مجازی مفهوم« گبر» و  «گَ » های واژهمل درباره زندگی مردم و معنی أنکته قابل ت

  .شودبیشتر دیده می«  گَوریا  گبر» واژه  دراست که به خصوص 

 « :gar: گر» واژه، پ( 

 :کندتر میما را به معنی واقعی نزدیک« گر » بررسی بخش نخستین واژه  

وشی، درد ناخ ،، بیماری گری، گالخارش énugarگرِِنو » که ریشه اوستایی آن  :«= لاغر garگَر»   -1

 شود.می دیده« بَئرِ گال « » لاغرو « » کاو لاغر »  مکان هایی چون منطقه گراشاست که در ( 1369بهرامی، ) «

  یکی از معانی گراش است. پس ) گر + اش = سرزمین لاغر و کوچک (

ه در اوستا به صورت کِرساسپ» شود، این واژه نیز دیده می« گرشاسب » حتی این واژه در کلماتی چون 

فی، عفی) «به معنی دارنده اسب لاغر و در پهلوی کریشاسِپ یا کریساسِب و در فارسی گرشاسب گفته می شود. 

 هم آمده است. ( 1374عفیفی، )  «گریشاسِپ » هر چند به صورت  (1374

وجود  کهچرا باشد، بوده « گریشاسِب » فردی زردشتی به نام  ؛دور از ذهن نیست که بانی این شهر

« لاغر gar گَر :» واژه  به کاربردن و ( 1371) اقتداری، ( آتشکده کاریان) های گبری و آتشکده آذرفرنبغ برکه

و  تکاپوا به در زبان مردم گراش و منطقه، ذهن ر) ریشه اوستایی (؛ با « پلاسیده و پژمرده :  keresکِرِس : » و 

  .داردمی کنکاش وا

 یگر از معانی گراش، می توان در نظر گرفت.به عنوان یکی د« سرزمین گرشاسب دلاور » در نتیجه 

گُرئِشی : »  ی چونهایواژهکه در ( 1369بهرامی، )  «درخشیدن، گرم شدن، داغ بودن   gar گَر : »  -2

 iëšgor  واگرئِست « » نان برشته و دو آتشه stëgráv  .گُر: » ، «: آتش ) تنور ( به شدت آتش گرفتorg  :

 .شوددیده می «روشن، افروخته، شعله ور، فروزان áger گِرا : »  «شعله 

 است.گرم و داغ ( و سرزمین ) گر + اش = جایگاه  بنابراین یکی دیگر از معانی گراش 

) صلاحی،  8«: بدون سایه gâsânناساگ » و « : برق روز  bela:lezبِلَئلِئز» های وجود دو محله بزرگ به نام

 مل است.أقابل ت « 9) بَراَفتاو ( در مقابلنو سایه؛ هم چون ) نِسَه : در زبان لُری( » یا  (1395

                                                           
 انست.( د1392ابوالقاسمی، « ) : شمار  gás + : بی  áan » بی شمار با پیشوند  » نظر ریشه شناسی توان از می را « ناساگ » واژه  ند چهر   8
 نظر دکتر ابراهیم مهرابی 9



پس نیز است، ( 1369بهرامی، ) « ، درود، نیایش، بزرگداشت ، زمزمه کردن سنگینی gar گَر : »   -3

؛ با توجیه آن که کوه را محل اضافه کرد توان به بار معانی گراش،می نیز «نیایش  و سرزمین جایگاه» معنی 

: اوشیدو» توان چشمه چربد اما میبار ادبی آن بر نکات علمی میمطلب هر چند این  ؛عبادت بزرگان بدانیم

ûidšo »  ( ،1395صلاحی )  اعتقاد زرتشتیان که بنا به ( 1374عفیفی، ) « گر اوشیدوم » در کوه سیاه را با

 مقایسه کرد. ،محل الهام زرتشت بوده است

» یا  : دیوی به واسطه پرخوری بر کسی وارد می شودešaاَشِ » و خرافاتی چون  باورهادر این میان 

ایشو مردمو  » (1371اقتداری:)  « موجودی خیالی که شب بر بالین انسان خفته آمده و بر روی سینه او می افتد

ûdomrma šûi:  گلازنگی»  ،«از ما بهترون zangiágal  »،  «ُوم دُسsodum»،  « آلál » ، « ُِگُگر 

gogore »  بُری :» بسیاری از لغات دوران اوستایی و باستانی چون وbori ،فرئس« » ثروت  خیلی :säfer  

« » صبح زود   vaggaوَگَّ :« » خواستن، آرزو کردن  saáyیاسَ :» « بیماری گری   lág گال:« »  تیر، ستون

طاقت  patak پَتَک : » است و  « اندیشیدن، خواهش، آرزو » که در فرهنگ اوستایی «  سخن  koatکُئت :

« آمدن  ontaاُنتَ :»  از فعل های اهورایی (« ) حرف بیهوده زدن   rdaádداردَ :» هایی چون و فعل« آوردن 

تگاو یا » یا بهتر بگویم «   vátag eتگ آو » و حتی آثار تاریخی چون  «رفتن   čeza/čedaچِذَ؛ چِدَ :» 

 ها اندیشید.توان در نظر گرفت و درباره آنمی و ...  «تگاب

گفته « لاغری » و « پراکنده » و حتی « نیایش » « دلاوری « » روشنایی » آن چه در معنی  ،به نظر نگارنده

 .مل استأ، که همه ارزشمند و شایسته تباشدواژه گراش  و گاه مجازی حقیقی نیامعتواند شد؛ می

 :کند، این است کهآن چه ذهن را به واقعیت بیشتر نزدیک میاما، 

گریش، جریش، گراش و جراش، حالت تطور یافته ) گرشه ( ) »  د، گراش از ریشهتوانمیاز یکسو،  

geresha ).لایه لایه[ گویند که طبقه مانندمی] مارن [ های سست آهکی هایی از سنگگرشه به رگه باشد[ 

   ( 1375 رحمانی،« ) گیرند.بر روی هم قرار می

سه حرفی ریشه  از -استاد دانشگاه تبریز  –بنا به نظر استاد ارجمندم مرحوم دکتر سلیم  و از سوی دیگر

 (الف)»  :باشد. ایشان فرمودند کوهیا  سنگ، خاکتواند نام است که می «: زینت الف» همراه با « گ ر ش  »

دیده که در متون کهن   «جریش » و « گریش » این سخن با و « دهد.خود را نشان می ( ی )به صورت گاه، زینت

 . ؛ مطابقت بیشتری داردشده است

 معنی ؛بپذیریم« ریز » پسوند  یه؛ که اگر نظرباشد ، سنگ و کوهخاکدر معنای تواند میگراش  ،پس 

: آن چه ته  aškoro کُرُشَه » یا « aášrákکاراشَه » هایی چون؛واژهاست که «  ، سنگریزانسنگریزه»  گراش؛

 .شودبه کاربرده می« گِرِشَ »  و «ماندالک باقی می

= )آب( سرازیر شده از ačš-gairi » تواند اشتقاقی باشد چون؛ ، میاما نکته این جاست که این معنی

 .شودمی های اوستایی و باستانی دیدهدر فرهنگ  (1369بهرامی، ) «کوه یا آواره در کوه 



 «: کوه  garگَر  »  را گراش بخش اول واژه با کنکاش بیشتر،دو بزرگوار و  ندر تکمیل سخن ای -4

 ،(1374عفیفی، « )  واژه گَر در اوستا به صورت گَئری و در پهلوی گَر آمده به معنی کوه است» گیریم، چرا که می

بهرامی، ) «= ستیغ و کوه  gairi»  و (1392) ابوالقاسمی،  «= کوه gair » در دوره اوستایی « گَر + یش » 

 . توان به وضوح دریافتمی (1369

 ( دانست. نشین) گر + یش = کوه :گراش را  توانمی ؛لذا

اوشدشتار : نام کوهی در گَرِ » های کهن، بسیار مورد توجه و تقدس بوده است؛ هم چون در نوشتهکوه؛ 

.... و در سنت زردشتیان همین کوه است که  ؛سیستان. این نام در اوستا به صورت گَرِ اوشیدرنه یا اوشیدم

و همان گونه که گفته شد در گراش  (1374) عفیفی،  «زردشت پیامبر در آن جا به الهام غیبی نائل آمد ... .  

 دیده می شود.  ( 1395صلاحی،  )«  idušoیدو اوش» ای در کوه سیاه به نام نیز چشمه

ریوند گَر : نام کوهی است که در اَبر شهر خراسان واقع و جایگاه » است؛ « ریوند گر » کوهی دیگر به نام 

  ( 1374عفیفی، )  «اهورامزداست 

گویند. صورت اوستایی آن پایان یا انیران هم میگرزمان: جایگاه اهورامزداست که آن را فروغ بی» 

 ógar-گرَونمانَ »   (1374) عفیفی، « گَرودمان یا گرَونمان به معنی خانه ستایش و سرای نیایش است 

 naánm  گَرَ » (  این واژه از ریشه 1369بهرامی، « ) بالاترین سرود  –جایگاه برتر خوشبختی در جهان پسین

gara (1369بهرامی، « ) شودی، یا جائیکه سرودها نواخته میسرای آسمانی در فروغ بی کران و جاودان  «

naãd m-ôgar  ) اوستایی (maád  سانسکریت ( )-ana-dm*  ) آریایی قدیم (ôtmángar  فارسی (

 .است ( 1380باقری:  با تصرف)« ، آسمان و خانه بهشت  گرزمان در معانی عرش garzamánمیانه ( 

گردنه ) کوه ( جای تنگ. باریک، گریوه، لانه جانوران  garíwa گرَیوه » و « گرَ= کوه » در اوستامعنای کوه 

 se: سه گُری» شود؛ چون، ( می باشد که در گراش نیز مناطقی با این ریشه دیده می1369بهرامی، « ) درنده 

gori  « » ِگُرِ بَئت :teägor e b بُگُری :» «=واقع در سه گریbogori  ) دامنه کوه سیاه، بالاتر از ) بُنِ کوه

: واقع در بخش شمالی    adármgori dár oدار :مَگری دار و » « که خِوِئد ) خوید ( بوده است. باغ ایسُف

ای در کنار غار نام دره lâbog : لبُگا»  «بَدمُی یا بَذمُی ای واقع در تگ : دره kágگاک : » «تنگ آب ) تگاو ( 

تواند از که می«  úao-galگَلَئو : »  و هم چنین« دمُی یا بَذمُی : واقع در تگ بَ   liâgor eگُرِ عالی» « گَلَئو 

  جمع باشد. پسوندبا (1392ابوالقاسمی، « )  õay-gar» ریشه 

 

 است:ضروری دو سوال  ، پاسخ بهگیری نهاییبرای نتیجه

 درآمده است؟«  gar» به صورت « : کوهgairi» چرا واژه  -1

شدند، از دوره میانه تا فارسی جدید، مصوت ختم می[ iکلماتی که در دوره باستان با این مصوت ] » 

 اند، مانند:پایانی خود را از دست داده



 فارسی باستان         فارسی میانه                 فارسی جدید

 (32: 1380باقری، « ) زر   zairi         zar                                    zarاوستایی: 

که در فارسی  garívpânکه در فارسی میانه به معنی گردن و پشت گردن است علاوه بر   grívواژه » 

به معنی پشته بلند و  garívakواژه  ak–میانی به گریبان بدل شده، با افزدون پساوند  vجدید با حذف 

میانی، باقی  vکوه پست نیز درست شده، واژه اخیر در فارسی جدید به صورت گریوه یعنی بدون حذف 

 (81، 1380باقری، « ) مانده است. 

 ها در این تحقیق چه اهمیتی دارد؟بررسی ساختمان دستوری واژه -2

پذیرند. ) ی هر زبانند، در درازی زمان تغییر نمیها که پایههای واژهساختمان دستوری زبان و ریشه» 

« ) گیرد( البته این با تحول و تکامل نباید اشتباه شود و حتی زیر نفوذ و اقتباس زبان دیگری قرار نمی

کنیم در قلمداد می یک کلمه بسیط( بنابراین بسیاری از کلمات که امروزه به صورت  1379راستارگویوا : 

به این معنی که برای نشان دادن نقش نحوی نام ) اسم و ضمیر » اند، استان به صورت ترکیبی بودهدوره ب

اند. نام دارای سه شمار ) مفرد و تثنیه و جمع ( کردهو صفت ( در جمله به هفت یا هشت حالت صرف می

نحوی نام بوده  نث و خنثی ( بوده است. اجزایی که نشان دهنده حالات مختلفؤو سه جنس ) مذکر و م

 را مثال زد :« گَلَئو » و « گراش » توان واژهای ( که می بی تا ،صادقی« ) شده است. به آخر آن اضافه می

در نظر  جمع پسوندبا (1392ابوالقاسمی، « )  õay-gar» از ریشه  یمتوانکه می«  úao-galگَلَئو : » 

:  ši-gair» معنای مفرد در «  ši » و با پسوند « : کوه، مذکر gairi» بگیریم و یا واژه گراش را برگرفته از 

 (  در نظر بگیریم.1392) ابوالقاسمی :   «کوه 

در زبان پشتو » این ساختمان هنوز در بعضی از ریشه های زبان فارسی به خصوص در پشتو وجود دارد 

در حالت فاعلی و مفعولی دیده نث ( و اسم ؤهنوز آثاری از ساختمان باستانی مانند جنسیت ) مذکر و م

   ( 1379راستارگویوا : ) «  شود := کوه و ... چنین صرف می rágهای واژه ؛شود، مثلاًمی

 جمع مفرد  جمع مفرد 

حالت 

 فاعلی

Ÿar ÿrana  حالت

 مفعولی

Ÿae ÿruno 

شود دیده می نث (ؤدر زبان اورامی که گویشی از زبان کردی است نیز جنسیت ) مذکر و م» و هم چنین 

 ( 1379راستارگویوا : ) « 

به این معنی که اسم و صفت و ضمیر، در نتیجه تحول، » آید اما در دوره میانه، زبان به حالت تحلیلی درمی

های صرفی خود را از دست داده و به کلماتی تغییر ناپذیر بدل شده بودند، که در تمام حالات نحوی پایانه

 صادقی، بی تا ( « ) . توانستند به کار روندمی



کیفیت ها را از نظر استادکاران سنگچین؛ سنگ که باید یادآوری کرددر گراش، ها؛ درباره جنسیت سنگ

  mazaمَذَ یا مَدَ » نثؤهای م) سنگ سخت و سرخ رنگ یا سیاه ( و سنگ « nerنِر : » های مذکربه سنگ

 کردند.) سنگ های سفید و سبز، سنگ گِرَشئی کلات ( تقسیم می « madaیا 

؛ در دانیممی مستقلو یک واژه  بسیط امروزه کاملاًکه های گراش و گلئو را به همین دلیل است که واژه

 .باشندتوانستند، ترکیبی بودهگذشته می

 تر است:برای نگارنده  قابل پذیرش«  کوه» ذیل معنی  بنا به دلایل، بنابراین

 وجود زندگی مردم به صورت پراکنده در کوهپایه.  -1

 (یا مارنای نام خاک و سنگ ) سنگِ گِرِشَه -2

 وجود آثار تاریخی گبرها -3

  وجود لغات بسیار زیاد باستانی و اوستایی و پهلوی.   -4

 وجود نام های جغرافیایی کهن. -5

 راسخ بودن مردم در اعتقادات خود در هر دوره زمانی. -6

گَر: لاغر، روشن، » معانی مختلف  بود، از یک سو اختلاط« گراش » ما، معنی واقعی کلمه و چون هدف 

در طول زمان در تجزیه، تحلیل و شناخت  -مل است أهر چند هر کدام با ارزش و قابل ت - « ستایش 

و   از سوی دیگر برای شناخت معنی واژه گراش، گذشته باستانی معنی واژه گراش بسیار دخیل بودند، و

 است : معنی لغوی گراش، بیشتر مورد نظر نگارنده  گیریم. بنابراین آن چه درترکیبی آن را در نظر می

 . کوه نشینبه معنی « گر: کوه + یش / اش ) پسوند مکان (  » الف( گراش یا گریش :  

کوهی ، (  به معنی1392ابوالقاسمی، « )  ši-gair، مذکر : حالت مفرد : کوه gairi» ب( گراش یا گریش : 

 (1392، ابوالقاسمی)  « کو نشینان یا  کوه ها، سنگلاخدر حالت جمع:  õay-gar» در مقابل   منفرد

 

 

 

 

 

 

 

 



 خلاصه آن که:

پسوند  ریشه اوستایی واژه

 اوستایی

 کلمات موجود در گراش معنی

 

 

 گراش

 لاغرو -تنگ لاغر -گَر –گَدی  – گال سرزمین لاغر šiیش :  = لاغر gar گَر :  

 -گُرئشی  -گِرا -گَر سرزمین روشن šiیش :  = روشن gar گَر: 

 اوشیدو سرزمین ستایش و درود šiیش :  = ستایش gar گَر: 

گِرِشَ  -گَلَئوُ -گُرِ بَئتِ -گُرِ عالی  –بُگُری  -سه گُری کوه نشین šiیش :  = کوه gar گَر: 

 دارمگُری دار و  -گلِ -گاک -بُگال –

 

 های زیر است. به شکل (  1381فره وشی، )  واژه کوه در فرهنگ پهلوی

 کوه : ریشه پهلوی و گویش گراش

  táikčچیکات: ) کوه، دره ( garivakگَریوَک:  gar:گَر fõkکوف :  پهلوی 

 گویش 

 گراش

 -(انباشته)کِئپ  ،کاو ،کِئب

 تُمب ) تُمب اَفدو(

 ،گِرِشَ ،گراش

 گلِ )خاک(

 ،گُری(ای در سهگُرِ بَئتِ ) نام دره

 -گُرِ عالی -گاک -بُگال -گُری )گلو(

 دارم گُری دار و

 ،(چَک ) صخره و سنگ ،چُک

 چِئک ) ابری کوه پیکر(

 

 

 گزاری:سپاس

دکتر محمد  ،مهرابی، دکتر صادق رحمانی ابراهیمآقایان حاج احمد نوروزی، دکتر  ،از اساتید ارجمند

بودند؛  ی خویش راهنمانکات ارزندهبا بیان و پدر بزرگوارم خسرو روستایی و دیگر عزیزان که  کریمیان

 گزارم.سصمیمانه سپا
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